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علی الله ســلیمی، روزنامه نگار :  کتاب»مگه از 
رو جنازه م رد بشــی« به قلم جفری هــاوارد آرچر، 
نویسنده و سیاستمدار ســابق انگلیسی، از سلسله 
آثار این نویسنده با شخصیت کارآگاه ویلیام وارویک، 
داستانی جنایی و معمایی درباره قتل، انتقام و خیانت محسوب می شود که با ترجمه 
فروزان صاعدی از سوی نشر کامک منتشر شده است. شخصیت محوری این کتاب، 
کارآگاه ویلیام وارویک از سن کم می خواست کارآگاه پلیس شود. پدر او یک وکیل 
سرشناس بود که علاقه داشت ویلیام راه او را ادامه دهد؛ اما ویلیام به رغم مخالفت 
پدرش به نیروی پلیس متروپولیتن پیوســت. کارآگاه ویلیام وارویک پس از حل 
پرونده  تابلوی گمشده  رامبراند و گیر انداختن عاصم رشیدی، فروشنده  مواد مخدر 
و افشای فساد گســترده در قلب نیروی پلیس متروپولیتن به عنوان یک کارآگاه 
خوشنام در اداره  پلیس شناخته شد و حال جفری آرچر در کتاب مگه از رو جنازه م 
رد بشی، داستانی دیگر از این کارآگاه را با فراز و نشیب های یک داستان جنایی و 
کارآگاهی خلق کرده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »در این ترن هوایی 
هیجان انگیز، ساعت در حال تیک تیک است. چهار پرونده، چهار قاتل، فقط یک 
مرد می تواند آنها را متوقف کند. در لندن، پلیس متروپولیتن واحد جدیدی برای 
قتل های حل نشده، جوخه مسئول پرونده های باز، برای دستگیری جنایتکارانی 
که هیچ کس دیگری قادر به دستگیری آنها نیســت، راه اندازی کرده است. چهار 

قربانی. چهار پرونده. همه قاتلان آماده 
حمله مجدد. در ژنو، مایلز فاکنر، میلیونر 
و مجموعه دار آثــار هنری که به جعل و 
دزدی محکوم شده بود، 2  ماه پیش مرده 
اعلام شــد. پس چرا وکیل بی وجدان او 
هنوز وکالت یک موکل مرده را بر عهده 
دارد؟ و مرد مرمــوزی که بیوه اش قصد 
دارد با او ازدواج کند کیست؟ در کشتی 
تفریحی لوکس آلدن، مشتریان ثروتمند 
برای ســفری پرزرق و برق و باشکوه به 
ماوراء اقیانوس اطلس ثبت نام کرده اند. 
اما نبرد برای کسب قدرت در قلب یک 
خانواده ثروتمند قرار است به قتل تبدیل 

شود.«

مگه از رو جنازه م  رد بشی
معرفی 
كتاب

فیلم ســینمایی »پلتفرم« در ظاهر جزو 
فیلم های علمی تخیلی با المان های تریلر-

ترسناک اســت، اما اگر بخواهیم آن را با 
دقت توصیف کنیم، با فیلمی در سبک آثار 
نمادین روبه رو هســتیم. گالدر گازتلو اوروتیا )کارگردان 
فیلم( با ایده ای درخشان، تمثیلی از دنیای امروز می سازد و 
جنبه های مختلف سیاست، اقتصاد و عواقب آنها برای ما را 

در این دنیای کوچک به تصویر می کشد.
در زندانی چند صد طبقــه، 2 زندانی در هــر طبقه قرار 
گرفته اند. هرروز ســکویی پر از غذا از وسط هر سلول عبور 
می کند و پایین می رود؛ مســئله اینجاست که طبقه های 
پایین باید بازمانده غذای طبقه های بالا را بخورند و هرچقدر 
که سلول در طبقه  پایین تری باشد، احتمال رسیدن به غذا 
کمتر اســت و زنده باقی ماندن به مــرام و مروت زندانیان 
سلول های بالاتر بستگی دارد. در این زندان، تنها چند دقیقه 
برای خوردن غذا وقت دارید، هیچ غذایی را نمی توانید انبار 
کنید و در انتهای هر  ماه جای سلول ها به صورت تصادفی با 

هم عوض می شود.
این ایده جمع وجور در فضایی بسته، فرصت بسیار خوبی 

برای به تصویر کشــیدن اثــری نمادیــن در دنیایی پر از 
طبقات اجتماعی فراهم آورده اســت. »پلتفرم«، این ایده 
را به بســتری برای برگزاری یک بحث اجتماعی-سیاسی 
بدل می کند و تئوری هــای مختلف را بــه بوته آزمایش 
می گذارد تا بالاخره به پاســخی برای درک مفهوم عدالت 
و ناعدالتی برسد. قهرمان فیلم، جوانی روشنفکر است که 
یک جلد از کتاب »دن کیشوت« را با خودش به زندان آورده 
است و حالا طی هم سلول شــدن با افراد مختلف می تواند 
گرایش های سیاســی متفاوت را در این زنــدان ببیند؛ از 
کسانی که معتقدند باید با منطق مسئله را حل کرد گرفته تا 

افرادی که مذهب را راه حل فرار از زندان می بینند.
فیلم »پلتفرم« محصول ســال 2۰1۹ نخستین اثر گالدر 
گازتلو اوروتیا، فیلمساز اسپانیایی است که برای نخستین بار 
در فستیوال فیلم تورنتو مخاطبان بسیاری را به خود جذب 
کرد و خیلی زود توانســت نت فلیکس را برای خرید حق 
پخش جهانی اش متقاعد کند. نت فلیکس به تازگی این فیلم 
را در بازار عرضه کرده و حالا گازتلو اوروتیا فیلمسازی است 
که با نخستین فیلمش توانســته طرفداران زیادی در دنیا 
پیدا کند؛ کارگردانی که همه منتظر آثار بعدی اش هستند.

پلتفرم

در معمای شماره 25درباره وقوع قتل در یک مدرسه 
نوشتیم. در این حادثه ناظم مدرســه به قتل رسیده 
بود و هیچ کس از پشــت پرده حادثه اطلاعی نداشت. 
با وجود این، تحقیقات در این بــاره ادامه پیدا کرد تا 
اینکه کارآگاهان سرانجام توانستند عامل جنایت را 
دستگیر کنند و با توضیحات ارائه شده پرسیده بودیم 
که چه کسی قاتل است. در جریان تحقیقات معلم فیزیک 
گفته بود که از قتل خبری ندارد و آن زمان در حال گرفتن 
امتحان از دانش آموزان بوده است. این در حالی بود که 
این حادثه در روزهای اول بازگشایی مدارس اتفاق افتاده 
بود و امتحان گرفتن در روزهای اول بازگشایی مدرسه 
عجیب بود. به همین دلیل وی تحت بازجویی قرار گرفت 
و به قتل ناظم اعتراف کرد و گفت به دلیل اختلافاتی که 

از سال قبل با او داشته دست به این جنایت زده است.
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پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    300099901     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

500هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم 

معمای 
پليسی

همسرکشی

عقربه ها ساعت 1۳:22دقیقه را نشان می داد که به کارآگاه خبر رسید زنی بر اثر شلیک 
گلوله به قتل رسیده است. این زن دقایقی قبل در یکی از خیابان های نزدیک خانه اش 
مجروح و به بیمارستان منتقل شده اما با بی نتیجه ماندن تلاش پزشکان برای نجاتش، 
روی تخت بیمارستان جانش را از دست داده بود. در این شرایط بود که مأموران برای انجام 
تحقیقات و رازگشایی از این جنایت راهی بیمارستان شدند. در آنجا متخصصان پزشکی 
قانونی مشغول بررسی جسد بودند. مقتول بر اثر اصابت فقط یک گلوله به قتل رسیده بود؛ 
گلوله ای که از روبه رو به قلبش اصابت کرده بود. کارآگاه مشغول بررسی اطلاعات پزشکی 
و مشورت با پزشــکان بود. دقایقی بعد اما تحقیقات مقدماتی درباره زندگی خصوصی 
مقتول آغاز شد. او زنی ۳2ساله به نام مریم بود. مریم 2سال قبل با مدیر شرکتی تجاری 
ازدواج کرده بود. آنطور که شواهد به دست آمده نشان می داد آنها زندگی خوبی داشتند 

و او هیچ مشکلی با شوهرش نداشته است.
کارآگاه قصد داشت به خانه مقتول برود. دقایقی قبل یکی از مأموران به شوهر مقتول 
خبر داده بود که همسرش به بیمارستان منتقل شده اما جزئیاتی از حادثه را بازگو نکرده 
بود.درست در همین دقایق بود که ناگهان شوهر مقتول سراسیمه به بیمارستان رسید. 
او که سراغ کارآگاه را می گرفت وقتی با او مواجه شد گفت همسرم را با شلیک گلوله به 
قتل رسانده اند. مرد وضعیت عجیبی داشت. همان موقع کارآگاه دفترچه یادداشتش را 

از جیبش بیرون آورد و در آن نکته ای را یادداشت کرد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاه و تیم جنایی راهی محل زندگی مقتول شدند تا 
به تحقیقات میدانی در آنجا بپردازند. همسایه ها از زندگی خوب این زن و شوهر صحبت 

می کردند و هیچ کس حرفی درباره وجود اختــلاف یا درگیری بین آنها نمی زد. در این 
بین یکی از همسایه ها از درگیری مقتول با یکی از مغازه داران محله صحبت کرد و گفت 
مقتول چند روز قبل برایش تعریف کرده که او با این مغــازه دار به خاطر قیمت بعضی 
اجناس بگومگو کرده است. تحقیقات در این باره تا غروب آن روز در جریان بود تا اینکه 
سرانجام کارآگاه موفق شد عامل جنایت را شناسایی و دستگیر کند. او کسی جز شوهر 
مقتول نبود. به این ترتیب وی تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل اعتراف کرد. او گفت 
مدت ها با همسرش اختلاف داشته و قصد داشته از او جدا شود اما اجازه نداده بود کسی 
از این ماجرا بویی ببرد. اما دلیل اولیه که کارآگاه به شوهر مقتول شک کرده و در نهایت 

او را به اتهام قتل بازداشت کرد چه بود؟

 معماي 
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